
پنجشنبه 19 دی 98 • شماره 397 5

ادعای پیشرفت و فناوری، آنها هنوز گاز ندارند و در 
سرمای زمستان مجبورند كه با نفت چراغ  های خود را 
روشن كنند تا شب ها خانه هایشان مثل لوله های آب 
در حیاط، یخ نزند. سفره دل زنان پرتلاش روستا كه 
پهن می شــود، مشكلات و سختی های زندگی شان 
یكی یكی رو می آید. گاهی با اخم می گویند و گاهی 
بــا لبخنــد. اما چه فرقی می كند، زندگی برایشــان 
همین است. حتی بعد از این شكایت های خودمانی، 
 صبح فردایشــان را باید مثل تمام دیروزهایشــان

 آغاز كنند.

سردار یک نظامی خشک بود؟
همیشــه شــنیده ایم یا دیده ایم كه شرایط اقتضا 
می كند نظامی ها و كسانی كه پیوسته در میدان های 
جنگ هستند، افرادی جدی و خشن و خشك باشند. 
حالا شــاید این فرضیه برای بعضی صدق كند، اما 
حداقل درباره قاســم ســلیمانی این طور نیست. هر 
جا كه با اهالی روســتا درباره اخلاق سردار صحبت 
كنید، همه لبخندی روی لبشان می آید و می گویند: 
»سردار خیلی خوش اخلاق است... او در مسجد كه 
می نشــیند، با كوچك و بزرگ حال و احوال می كند 
و حتی متناســب با سن شــان با آنها شوخی می كند. 
به همین خاطر هیچ كس از سردار نمی ترسد از بس 

كه مهربان است.«
صحبت از مهربانی كه می شــود، جوان دیگری 
می گوید: »ما نباید یادمان برود كه سردار كیست و 
چه جایگاه اجتماعی مهمی دارد. او ورای این جایگاه 

نظامی، شخص خوش اخلاقی است.« و بعد حرفش 
را می خورد و به دوست دیگرش خیره می شود. انگار 
مردم روستای قنات ملك یاد گرفته اند كه باید سردار 
هم زادگاهشــان را حفاظــت كنند. مبــادا حرفی از 
دهانشان بیرون بیاید كه نباید گفته شود. همین است 
كه گاهی سخت حرف می زنند و گاهی حرف هایشان 
را می خوردند، حتی وقتی درباره دوســت داشــتن و 
خوش اخلاقی های اسطوره شان باشد. راستی، نوشتم 
اســطوره. یكی از جوان ها می گوید: »نیازی نیست 
كسی اثبات كند كه سردار یك اسطوره است. گرچه 
می دانیم كه او امام حســین)ع( نیســت كه شخصی 
معصوم به حســاب بیاید، امــا این مرد آنقدر بزرگ 
اســت كه به یك اسطوره تبدیل شده. حالا دیگران 
چه از این حرف خوششــان بیاید و چه نیاید... حرف 

دیگران اهمیتی ندارد...«
یكی از حرف های دورهمی این جوان ها آن است 
كه ســردار در ایــران طرفدارهایی دارد كه حتی از 
قنات ملكی ها هم داغ ترند و بیش از این همه دل به او 
سپرده اند و گوش هایشان را تیز كرده اند تا اگر روزی 

سردار كمكی خواست یا كاری داشتند، بشتابند.

مزاری برای مادر
نشانه های زیادی وجود دارند كه حاكی از علاقه 
ســردار به این منطقه اســت. »اگر سردار نسبت به 
روستای خودش عرقی نداشت و دلش نمی خواست به 
اینجا برگردد، خیلی راحت پدر و مادرش را با خودش 
به تهــران می برد. حتی اصلا اجازه نمی داد مادرش 

را اینجا خاك كنند تا هر چند وقت یك بار ســراغ 
قبــرش بیاید و برایش فاتحه بخواند.« این را جوانی 
می گوید كه شــیفته ســردار است و آرزو دارد یك بار 
سردار به خانه شان مهمان شود، حتی برای چند دقیقه.
قبرســتان روســتای قنات ملك كمــی دور از 
خانه هاســت و با وجود كوچكی، تقریبا ســه بخش 
كلی می توان برایش در نظر گرفت. یك بخش كه 
اهالی امواتشان را در آن دفن كر ده اند و بخش دیگر 
كه اندكی ارتفاع بالاتری دارد، جایگاه شهداســت. 
شــهدایی كه مردم به آنها ارادت دارند و حتی وقتی 
دلشان می گیرد سراغ قبرهایشان می آیند. در بخش 
میان این دو، قبر مادر سردار قرار دارد. یك قبر بزرگ 
سفید كه روی آن با خط نستعلیق نوشته شده است: 

»آرامگاه خادمه حضرت فاطمه الزهرا )س(
حاجیه فاطمه سلیمانی

بنت اسدا...
متولــد 1302/1/15 كــه در تاریخ 1392/6/18 
چشــم از جهان فروبســت و به دیدار حق شــتافت. 
مــادری كــه در پاكــی و ادب و محبت و كمك به 
دیگران و عشــق به اهل بیت )ع( خصوصا ســرور و 
سالار شهیدان حسین ابن علی زبانزد بود و در نهضت 
امام خمینی )ره( و اســتمرار آن تا آخر از حامیان آن 
بود و در هجوم صدام به جمهوری اســلامی ایران 
ســه فرزند خود را برای دفاع از اســلام و ایران روانه 

جنگ نمود.«

مردم روستا مثل خیلی های دیگر عادت دارند كه 
پنجشــنبه ها و جمعه ها سری به امواتشان بزنند. هر 
كدام كه از كنار قبر عزیزانشان می گذرند، سری هم 
به قبر مادر ســردار می زنند و فاتحه ای می خوانند و 
بلند بلند از خوبی هایش حرف می زنند. از خوبی های 
مــادرش، از خوبی های پدرش... و بعد دعایی بدرقه 
راه پدر و پسر می كنند. لابد آمین های خالصانه شان 

جواب می گیرد...
اما تمام جواب ها به اینجا ختم نمی شود. یك نفر 
دیگــر كمی صدایــش را پایین می آورد و می گوید: 
»دوســت داشتن كه سهل اســت. ما اینقدر سردار 
را قبــول داریم كــه اگر بگوید بروید فلان جا جنگ 
اســت... اصلا بروید فلان جا ســر بدهید... بالاتر از 
ســر دادن هم داریم؟... ما می رویم و برای حرف او 

سر می دهیم.«
آنها باور دارند كه سردار راهش و كارش مشخص 
و درســت است؛ آنقدر درســت كه حاضرند برایش 

جان بدهند.

گزارشی از زادگاه شهید ســپهبد  حاج قاسم سلیمانی  

بیشــــه شــــــیرمرد ایـــــران

سردار افتخار روستای ماست
جوان است و دانشجو. نه به رشته ای كه می خواند افتخار می كند و نه به دانشگاهش. سریع می رود 
سر اصل مطلب و می گوید: »روزهای اول دانشگاه هر كس از من می پرسید، اهل كجا هستی می گفتم: 
روستای قنات ملك. و چون می دانستم معمولا كسی نام روستای ما را نشنیده، حرفم را این طور ادامه 
می دادم: روســتای قنات ملك، زادگاه ســردار قاســم سلیمانی. با گفتن همین چند كلمه همه استادان و 

هم دانشكده ای های مان می فهمیدند كه من هم زادگاه چه آدم مهمی هستم.«
این حرف ها و افتخار كردن به قنات ملكی بودن، ویژگی منحصر به فرد یك دانشجوی این روستا 
نبود. اصلا بچه های این روستا عادت دارند كه نام زادگاهشان را با اسم سردار پیوند بدهند و این طور 
بــه آن افتخــار كننــد. نه قیمت لباس و نه ماشــین و نــه دارایی و نه تحصیلات و نه هیچ چیز دیگری 
برایشــان افتخارآفرین نیســت. اما اسم سردار كه می آید، حالشان فرق می كند. لبخند روی لب هایشان 
می آید و كمی صاف تر می نشــینند و صدایشــان را با اعتماد به نفس بیشــتری بالا می برند و می گویند: 

»سردار افتخار روستای ماست.«
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